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متن کامل کتاب مرد روزگاران نوشتھ ی علی مدرس بھ صورت الکترونیکی در آمده است تا قابل دسترس برای ھمگان باشد. فرم 
الکترونیکی کتاب اندکی خلاصھ، ویراستاری و بھ روز شده است. تمامی حقوق چاپ و نشر این کتاب متعلق بھ نشر ھزاران می باشد. 

  :عنوان منبع ذکر نام ناشر الزامی است. لطفن از الگوی زیر استفاده کنیددر صورت استفاده از کتاب بھ 
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 مدرس شھید نابغھ ی ملی ایران :مرد روزگاران
 

 علی مدرس
 

 
 

 عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ھا کھ
 

 ١٣٩٣ بھمن ٢٩  ، تاریخ ویراستارینکتاب مرد روزگارا ١٣٧تا  ١٣١صفحات 
 

ی شانھ خالی کنم. چھ چنین مسئولیتگران بارھا تصمیم گرفتم ادامھ ی کار را رھا و از زیر بار بارھا از نوشتن این کتاب پشیمان شدم. 
ام: برای چھ بنویسم؟! برای کھ  یادداشت ھا خیره شده از خود پرسیدهکھ کائنات خفتھ بودند، من بیدار، بھ خرمن بسا، در دل شب ھایی 

درخشیده،  ا کھ قھرمانان ملی در آن جنگیده،من میدان ھایی ربھ خاطر دل! ولی، از درونم فغان برآمده کھ: برای من بنویس.  بنویسم؟!
نیرو داده است. این کتاب برای دل من و دل ھایی نوشتھ شده است این صدای درون بھ من دوست دارم.  بھ خون طپیده اند و فداکارانھ

آنانی کھ ، از فقر، و از جھل کھ زاییده ی حکومت ھای مستبد و خودسر است. سوختن از عدم عدالت اجتماعیکھ یک عمر سوختھ اند. 
و شھیدان راه آزادی بیل کتاب ھا می جویند. در این قانسانی دارند زجر می کشند و مظھر اندیشھ ھا وافکار خود را روحی آزاد و قلبی 

و چگونھ باید نوشت کھ مخالفین صاحب  مخصوصن شھیدانی چون سید حسن مدرس را.و انسانیت را پناھگاه خویش می شمارند. 
  دستور انھدام کتاب و نویسنده را ندھند؟! قدرت مدرس

کپی ھایی از ھر صفحھ ی آن در منزل عده ای از دوستان پنھانی اینکھ این کتاب مانند ھزاران نوشتھ ی دیگر نابود نشود برای 
پرونده ای کھ در دادگستری موجود بود در اختیار ھیچ کسی قرار نگرفت. حتا ھمچنین، . ھمیشھ مدیون آنان ھستم. نگھداری می شد

 جستجوکھ  ، درخواست کردمبودندفر کھ در زمان محمد رضا شاه مستشار دیوان عالی کینوه ی برادر مدرس ، مجتبا مدرسوقتی از 
تلاش ایشان بھ نتیجھ ای نرسید.  ،کنند  

او توسط مأمورین ضبط شد. و ھنوز روشن نیست کھ این یکی از مھمترین اثار مدرس کتاب زرد است کھ در زمان دستگیری و تبعید 
کتاب چگونھ تحت مالکیت سناتور مھدی ملک زاده درآمد.١  عبدالباقی مدرس، پسر دوم سید حسن مدرس، از مھدی ملک زاده تقاضا 

نداد. وی این تقاضا را رد کرده دلیل آن را نیز توضیح کرد کھ کتاب را ببیند و از آن یک کپی تھیھ کند، ولی   
آن ھا را بھ یکی از نگھبانان زندان می داد تا ھر زمانی  می نوشت و ھر تکھ کاغذی کھ در اختیار داشت مدرس در زمان تبعید بر روی

بھ چھ سرنوشتی دچار شدند، اما ھرگز بھ دست فرزندان این اوراق معلوم نیست کھ مقدور بود، نوشتھ ھا را بھ خانواده ی مدرس بدھد. 
 مدرس نرسیدند.

، یک بار عبدالباقی تا فرزندانش. در طول ده سال تبعیدھیچ کس اجازه ی ملاقات با مدرس را نداشت، حنکتھ ی قابل توجھ دیگر اینکھ 
دیدار با خانواده با اینکھ  ی ملاقات با مدرس را دریافت کردند.اجازه پس از تلاش بسیار، و یک بار حسین مدرس، خواھرزاده ی وی، 

بھ فجیع ترین شکل ممکن و بدون  ١٣١۶تا، مدرس در سال حو فرزندان مدرس از دیدار با او منع شدند. حق قانونی زندانیان است، 
قبر او را از دیده ھا مأمورین و بھ فرزندان او نیز اطلاع داده نشد.  اقتل او افش ١٣٢٠شد؛ اما تا سال  کشتھ محامکھ و اجازه برای دفاع

از ھر بار نشانی ھایی بر روی قبر می گذاشتند تا مزار مدرس بھ طور کلی مفقود نگردد. پنھان نمودند، اما عده ای از اھالی کاشمر 
در ھنگام و زیر خاک پنھان کرده بود. نویسنده  و بر روی قبرکاشمری پنھانی نام مدرس را بر روی سنگی حک نموده جملھ، خانمی 

بھ این نکتھ واقف شدم. ی اشخاص و مدارک در کاشمر جستجو  
سخت گیری ھا در مورد نشر کتاب و مقالھ در مورد مدرس بھ جا ماند. کھ آزادی مطبوعات کمی بیشتر شد  ١٣٢٠وران خفقان بعد از د

و  این کتاب بھ مدت بیست سال پنھانی تدوین شداصل ماندند. و حتا فرزندان و نوادگان مدرس کھ فعالیت سیاسی نداشتند تحت نظر باقی 
منتشر شد. ١٣۵٨بھ زیر چاپ رفت و در سال  ١٣۵٧و در سال از طریق آیت الله طالقانی و فرزندان او با فرانسھ منتقل گشت.   

    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  منبع زیر مراجعھ فرمایید.دو  شناخت بیشتر مرحوم مھدی ملک زاده بھبرای   ١
https://rasekhoon.net/mashahir/show/597070/    زاده-ملک-مھدی
http://rijaldb.com/fa/9800/مھدی+ملک+زاده+ 
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و انتخابات الدولھدولت مشیر  
 

کھ در دوران فترت مرد پاکدامن میھن پرستی کھ مورد  در پایان عمر خود ریاست الوزرایی را از آن جھت بھ مشیرالدولھ سپردند چھارممجلس 
مشیر را بدون ھیچ گونھ سوء نیت و دخالت ھای غیرقانونی بھ پایان رساند. مجری قوانین باشد، و مخصوصا انتخابات اعتماد و اطمینان ھمگان است 

کھ ھمیشھ مورد احترام ملت و دارای وجاھت ملی بود و  ،آن مرد عالیقدرالدولھ ھم بھ ھمین جھت قبول مسئولیت نمود تا بھ وطن خویش خدمت کند. 
پرداخت. کابینھ ی خود را تشکیل داد و بھ انتخابات دوره ی پنجم  دانست،نظیرش را مستوفی الممالک و یکی دونفر از رجال زمان تنھا می توان   

ت در مجلس طرفدارانی داشتھ باشد و اکثریت اگر کارھا بھ ھمین صورت پیش رود، نخواھد توانسدر این میان، رضاخان سردار سپھ متوجھ شد کھ 
سخت مشغول الدولھ رای سقوط کابینھ ی مشیرو بو شھربانی در کار انتخابات مداخلھ نمود. این بود کھ بوسیلھ ی نظامیان پشتیبان او باشند. نمایندگان 

کھ تا آن زمان با چنان وضعی روبرو نشده بود و در تمام مشیرالدولھ ھم  مشیرالدولھ و کابینھ اش را تھدید کرد.و حتا با پیغام ھای تند کارشکنی شد. 
 عمر جز عزت و احترام ندیده بود تصمیم بھ استعفا گرفت. 

قوام السلطنھ و تشکیل کابینھ مرحوم پیرنیا مشیرالدولھ، تاریخ احزاب سیاسی می نویسد: در خلال سقوط کابینھ  ١٨٢ملک الشعرا بھار در صفحھ ی 
انبار غلھ میرپنج کھ از صاحب منصبان قزاق بود بیشتری دستور داد تا مرحوم محمد طاھر خان موقع را مناسب دیده برای تحصیل نفوذ سردار سپھ 

یعنی زیر نظر ت جنگ قرار دھد. روزاتحت اختیار خود درآورد و آن را تحت نظر وزارت مالیھ اداره می شد در تحت نظر دولتی را کھ تا آن روز 
ا داده می شود اعمال نفوذ نماید و چنان کھ بعدھا در نان شھر و گندمی کھ بھ خبازھباشد و در مواقع مقتضی و ھنگامی کھ سیاست اقتضا می کند 
  خواھیم دید این مسئلھ در ریاست وزرایی بھ نفع او تمام شد. 

قدرت و قدرت کار کردن را از مشیرالدولھ سلب می نمود و از طرف دیگر می دید نمی تواند جلوی اعمال چون از طرفی تھدیدات سردار سپھ 
بھ ابات بگیرد و فردا پاسخ گوی آزادیخواھان باشد، ھر چھ از طرف احمد شاه، تنی چند از نمایندگان مجلس و مدرس نظامیان را در امر انتخمداخلھ 

نتوانست زخمی کھ بر روحیھ ی او وارد شده بود را آن ھمھ اصرار او تذکر داده شد کھ در مقام خود بماند تا انتخابات بھ پایان برسد، مفید واقع نشد. 
مستعفی شد و پست  ١٣٠٢مھرماه  ٢٩، مشیرالدولھ در تاریخ بالاخرهایجاد کند. التیام بخشد و در او دل و جرأت ادامھ ی ریاست جمھوری را 

 ریاست وزرایی را برای شخص جاه طلب و خودسری چون سردار سپھ خالی گذاشت. 
روزنامھ را یادآوری کردند.  ، کھ تنھا می توانست وزیر جنگ کابینھ ھای اخیر باشد،ار سردار سپھ لزوم یک نخست وزیر مقتدرروزنامھ ھای طرفد

احمد شاه نیز در نھایت ضعف و وزنامھ ی طوفان مطالبی نوشتند، ولی چندان صدای رسایی نداشتند. ھای مخالف، کھ تعدادشان کمتر بود، از قبیل ر
لذا، احمد شاه تنھا راه چاره . بخصوص کھ رجال پیشنھادی او از قبول این مقام سرباز زدند. کار انتخاب رییس الوزراحیران مانده بودبیچارگی، در 

انقراض سلسلھ ی حکم . و در حقیقت ست وزرایی رضاخان را صادر کرد، فرمان ریا١٣٠٢عقرب  ٣در تاریخ  سردار سپھ دانست ورا انتخاب 
ضا نمود.ماز سلطنت را با دست خویش ا قاجار و خلع خود  

البتھ، در کمال استادی کلمھ بھ استحضار مردم رساند: حفظ حقوق مملکت، و اجرای قانون. و سردار سپھ طی بیانیھ ای برنامھ ی کار خود را در پنج 
رضاخان حتا در دوران نخست وزیری مقام وزارت و درایت موفق شد کھ ھر دو ماده ی برنامھ ی خود را در دوران زمامداری کاملا اجرا کند. 

جنگ را ھم برای خود نگھ داشت، انتخابات دوره ی پنجم مجلس را بھ سرعت بھ پایان رساند، و شھربانی را کھ توسط افسران سوئدی اداره می شد 
تحت نفوذ خود درآورد.١ و سلیمان میرزا اسکندری، از نمایندگان موافق رضاخان گفتھ بود: من نماینده ی چھل ھزار سرنیزه ھستم. در ھمین زمان، 

در پیش رو داشتند.  دو کشور ایران و ترکیھ مسیر جدیدرژیم ترکیھ نیز بھ جمھوری تبدیل شد و   
لایحھ ی جمھوری ، اگر اکثریت حاصل شود انتخاب شده بودندکھ اکثر نمایندگانش توسط خود رضاخان  ،متوجھ شد کھ با تشکیل مجلس پنجممدرس 
برای تصویب اعتبارنامھ ھا ود کھ تصمیم گرفت بھ ھر صورت ممکن، وقت مجلس را تلف کند و جلساتی را کھ بتصویب خواھد شد. این ی رضاخان

.چاره ای بود کھ بھ نظر مدرس رسیدنھا راه این تآن شرایط، در تشکیل می شد طولانی تر نماید.   
 
 
 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

، ١٣٧٠محبوبی اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، نوشتھ ی حسین  :برای اطلاعات بیشتر در مورد افسران سوئدی در ایران بھ ١
 انتشارات دانشگاه تھران رجوع کنید.


